
  شاهرود

  پور حميد رضاحسني، فاطمه قلي

  تزاده،  افسانه عليدوس  فاطمه رجب

   محمدسعيد جانب اللهي، سليم سليمي مؤيد

كـه در   اسـت ) شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار(هرود يكي از چهار شهرستان استان سمناناشهرستان ش
در .  البرز واقع شده است هاي جنوبي سلسله جبال  كيلومتري تهران، در حاشيه كوير ودر دامنه400فاصله 

  . پردازيم پزشكي سنتي اين منطقه مياين گفتار به بررسي بخشي از ميراث 
  

  هاي روحي بيماري

از اين رو با مشاهده حالات   . ها با گرفتن دعا از نويس ممكن است         گونه بيماري   درمان اين  ترس و وحشت  
 سـر كتـاب   الـدعوات  جـامع ترس و وحشت در افراد فوراً او را به نزد دعانويس بـرده و بـا كتـابي بـه نـام        

نـزد خـود نگـاه دارد، يكـي را بـا اسـپند و               بايد  نويسد كه يكي را مريض        دعا مي  دعانويس سه    .گيرند  مي
 و ديگري را در آب حل كرده و در چند نوبت بخـورد و در صـورت لـزوم                    ،بسوزاند) الاغ(فضولات حيواني   

) گيرمـال (بنـد     در مجن اگر كودكي بر اثر ترس زياد گريه كند او را نـزد شكـسته               . خود را با آب آن بشويد     
در فرومـد موميـايي را در آب حـل          . كرد  كشيد و ترس را از وي دور مي          او كشاله ران بچه را مي      دندبر مي

هاي مقيم شاهرود براي رفع ترس مهر كربلا و آهن زير             عرب. دهند  كرده و به فردي كه ترسيده است مي       
  . گذارند بالشت فرد مي

 و رواني اسـت، در بيارجمنـد، زنـان مـسن            هاي روحي   زدگي، كه نوعي از بيماري     براي رفع جن   زدگي جن
پـري از    گوينـد يـا دختـران شـاه         چرخاننـد و مـي      اي را سوزانده، فرد را سه مرتبه دور آتش مي           پارچه كهنه 

در . كردنـد  همچنين پارچه سبزي را با دعا زيـر ريـشه درخـت كهنـي دفـن مـي             . تقصيرات وي در گذري   
گـرفتن  . خوراندند  حل كرده به فرد مي    ) خاك كربلا (ربت  زدگي دعا را در آب ت      خيج براي درمان جن    كلاته

، بـردن فـرد بـه زيـارت          كـردن  مناطق نـذر و نيـاز     اين  در اكثر   .  است دعا از دعانويس امروزه نيز متداول     
خيج اگر كودكي دچـار      در كلاته . ها است   بيماري  هاي درمان اين     و قرباني كردن از ديگر روش      ،امامزادگان
هـا رفتـه و        مـادر كـودك بـه خانـه همـسايه          گويند  مي (sotu)اصطلاح محلي شتو     به آن در     ،جنون شود 
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مـادر  . ريزنـد    و عـدس مـي     ،ها درون ظرفش مواد غذايي چون آرد، نخود، لوبيا          همسايه. كند  زني مي قاشق
در شاهرود به فردي كه دچار بيماري روحي        . پزد  مي) آش(كودك با اين مواد براي درمان فرزندش شودبا         

دزدند و به     از خانه فرد خسيسي بدون اينكه وي متوجه شود غذايي مي          . گويند   اصطلاح ضرري مي   شود در 
افتد و اهالي بر اين باورنـد         ه جوش و خروش مي    متوجه شدن دزدي ب   با  فرد خسيس   . خورانند  فرد بيمار مي  

  . شود كه بيمار درمان مي

در اين گذر كسي    . گويند  به آنها شورچشم مي   بعضي از افراد نگاه ناميمون دارند كه در اصطلاح          زخم   چشم
در اين ميان كودكـان و      . شود  زخم و يا نظر مي      چشم قرار گيرد دچار چشم     هاي فرد شور    كه در معرض نگاه   

  :گزينند هايي را برمي زخم روش  براي دفع چشم،از اين رو. ندنوعروسان بيشتر در معرض خطر
  . طق عموميت دارد اين مناهـ دود كردن اسپند و زاج كه در هم

  . زخم از دعانويس و آويختن آن به شانه چپ كودك ـ گرفتن دعاي چشم
  . زخم ـ شكستن تخم مرغ به نيت رفع چشم

 افرادي كه با كودك يا فرد در تماس بودند را برده و با ذكر هـر نـام بـا ذغـال                       همهدر اين شيوه نام     
نهند و بر اين باورند كه با ذكـر نـام             مرغ مي   ين تخم دو سكه بالا و پاي    . كشند  مرغ دايره مي    روي بدنه تخم  

  . شكند مرغ از وسط مي فرد مورد نظر تخم
  . ريزند ـ در فرومد مقداري از خاك كفش فرد شورچشم را در آتش مي

  . سوزانند خيج، نخ لباس فرد شورچشم را با اسپند مي ـ در كلاته
  . آويزند كبود به پيشاني كودك مي ـ در دهملاء مهرة

  . دهند ـ در بيارجمند كبريتي به طرف فرد شورچشم پرتاب كرده و صدقه مي
  . دهند هاي مقيم شاهرود كودك را به قبرستان برده و در كنار قبري قديمي او را غسل مي ـ عرب
  

  هاي جسمي بيماري

  :هاي درمان برفك دهان نوزاد در اين مناطق به شرح ذيل است  روشبرفك دهان نوزاد
دانه را سوزانده خرُد كرده با جوش شـيرين مخلـوط كـرده و مقـداري در                   ود و بسطام، برنج نيم    ـ در شاهر  

  . ريزند دهان نوزاد مي
  . مالند  و خاكشير را با هم كوبيده، مخلوط كرده دور دهان مي(tali)ـ در بيارجمند برگ تلي 

  . مالند خيج پارچه سبز علم را دور دهان نوزاد مي ـ در كلاته
  . كنند  فضله مرغ زرد را با هم مخلوط كرده و استفاده مي ون، ترشي زرشكـ در مج

  . مالند ـ در محمدآبادپل ابريشم جوهر آبي و سبز به دور دهان طفل مي
  . مالند د و به دورادور دهان ميكوبن ق را ميآباد براي رفع برفك دهان سما ـ در ري

 و شير زن دخترزا اسـتفاده       ، دود قليان، دود سيگار    درد از  در كل اين مناطق براي تسكين گوش       گوش درد 
درد مربـوط بـه      اگـر گـوش   . چكاننـد   نحو كه چند قطره از شيره زن را داخل لاله گوش مي             بدين. كنند  مي
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كنند و در مورد پـسر نيـز عكـس قـضيه      بچه باشد از شيرزني كه پسر زاييده براي درمان استفاده مي          دختر
  . گيرد صورت مي

در بيارجمند حولـه را گـرم كـرده روي          . كنند  ز بخور پهن گاو و دود خاكشير استفاده مي        در بسطام ا   -
همچنين زهره گاو . نهند  گذارند و يا مقداري پنير كه در ته خيك مانده باشد را در لاله گوش مي                 گوش مي 

ر گـوش   در كلاته خيج، پنبه كهنه را بـا شـير و نمـك آغـشته كـرده و د                  . مالند  را ساييده داخل گوش مي    
پهن الاغ را   . دهند  زنند و گوش را دود مي       كوبند و آتش مي     در دهملا خرچنگ را خشكانده، مي     . گذارند  مي

در فرومـد   . رسـانند   در محمدآباد پل ابريشم، خاكشير را سوزانده و دودش را به گوش مـي             . سوزانند  نيز مي 
  . مالند داخل لاله گوش مي) زرد(روغن محلي 

در مجـن، زاغ، تريـاك و دانـه انـار را            . شـويند   دم چـشم را مـي      ناطق با چاي تازه    اين م  هدر هم  درد  چشم
  . چكانند جوشانده، چند قطره داخل چشم مي

خيج، چند قطره جوهر قرمز درچشم ريختـه همچنـين از شـير زن دختـرزا بـراي درمـان                     در كلاته  -
لـف  زدر دهملا گيـاه     . مالند  چشم مي اي آغشته كرده و روي        نحو كه شير را به پنبه       بدين. كنند  استفاده مي 

آباد براي درمـان از دود تريـاك اسـتفاده     در ري. نهند  را كوبيده روي چشم مي(zolfe dozang)زنگ  دو
  . دكنن مي

 را روي چـشم  (sede)در بيارجمنـد شـيره گيـاه سـده     . كـشند   داخل چـشم سـرمه مـي   ،در مجن مژه گل
 (sende)مژه سـنده   در اصطلاح محلي به گل. مالند چشم ميدر دهملا شيرزن دخترزا را روي . چكانند  مي

  . گويند  مي(sondel)يا سندل 

در بيارجمنـد   . دهنـد    را جوشانده همراه با خاكشير به فرد مي        (zatar)هاي مقيم شاهرود زعتر       عرب درد  دل
. كننـد  ز دم مي  جوشانند و پونه ني      و گل زرد را مي     (sâterje)، ساترجه   (toranj)، ترنج   (dormane)درمنه  

درد شود يك اسـتكان از آب         خيج، اگر كودكي دچار دل     در كلاته . كنند  دم مي را  در مجن، كلپوره و بارامبو      
در . خورنـد    و مـي   كرده، گل زرد، بارامبو و كلپوره دم        (tarxine)در بسطام ترخينه    . دهند  قليان به بچه مي   

  . پيچانند درد ناف بچه را مي دهملا براي درمان دل

از ايـن رو   . شود  به اعتقاد اهالي روده كودك در حال گشاد شدن است كه مدام دچار سكسكه مي               كسكهس
در . اش از بـين بـرود       ترسانند تـا سكـسكه      در مجن و فرومد فرد را مي      . خورانند  مقداري آب ولرم به او مي     

كـرده و     وزبـان دم  گا  در بيارجمنـد گـل بنفـشه و گـل         . دهند  خيج وسط ابر و بچه را محكم فشار مي         كلاته
  . خورند مي

در مجـن بـراي     . ريختند  سيلين روي موضع مي     در بيارجمند براي درمان كچلي در گذشته پودر پني         كچلي
 را بـا هـم مخلـوط كـرده روي موضـع             (ešniyân) و گيـاه اشِـنيان       ،رفع كچلي گلِ رختـشو، پهـن گـاو        

آباد موضع را با شـانه تراشـيده          در ري . تندشس  قروت موضع را مي    در دهملا با گلِ شوره و قره      . گذاشتند  مي
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در محمدآباد سفال يا سنگي را داغ كـرده      . گذاشتند  كاه و روغن زرد را با هم مخلوط كرده روي موضع مي           
  . شستند  سر را مي(soblome)سبلمه  در فرومد با صابون. نهادند روي سر مي

گاوزبـان و گـل بنفـشه         كرده گل    از دم  براي درمان سرماخوردگي   شده    نقاط بررسي  همهدر   سرماخوردگي
در بـسطام   . شـود   در شاهرود از بخور اكُاليپتوس براي رفـع سـرماخوردگي اسـتفاده مـي             . كنند  استفاده مي 

كرده ساترجم    در كلاته خيج از دم    . پزند  در مجن آش خمير مي    . خورند  نشاسته را در آب گرم حل كرده مي       
(sâterjam)  ياه النگور كلاغان، عناب و گل بنفشه و در محمدآباد دانه بـه و              در دهملا گ  . كنند   استفاده مي

  . دهند بارتنگ را دم مي

 گوسـفند را كبـاب كـرده        دنبـه در بسطام   . دهند  طحال گوسفند را كباب كرده و به كودك مي         ادراري  شب
، نبـات و    در فرومد بر اين باورند كه كودك دچار سردي شده از اين رو زيره سياه، فلفل، نخـود                 . خورند  مي

در كلاته خـيج، نارگيـل و نبـات را          . خورانند  كرده و به كودك صبح ناشتا مي        شويد را هر كدام جداگانه دم     
  . بندند كوبيده با سوخته ترياك و چاي پررنگ مخلوط كرده با دستمال پشمي به كمر كودك مي

دهند و  نوبت به فرد ميهاي مقيم شاهرود براي درمان سرفه خرچنگ را پخته آبش را در چند     عرب سرفه
كوبند، تخم ريحان را      گاوزبان را مي    در بيارجمند گل بنفشه، گردخار، گل     . گويند   مي (saâl)به سرفه سعال    

. كننـد   گاوزبان استفاده مي    كرده گل بنفشه و گل      در مجن از دم   . خورانند  دهند و با چاي به فرد مي        تفت مي 
خروس را   پرسياوشون و گياه خول   . كنند  گردو كهنسال رد مي   درخت  زير  خيج سه بار كودك را از        در كلاته 

آبـاد بـراي      در ري . خيـسانند   در دهملا براي رفع سرفه چهار تخم و دانه بهِ را در آب ولرم مي              . كنند  دم مي 
در فرومد، قدومه را با شير گاو و دانه بهِ جوشانده و هر صبح              . برند  اين منظور از سوخته ترياك استفاده مي      

  . خورانند به فرد ميناشتا 

در بيارجمنـد   . چرخانند  هاي مقيم شاهرود انگشت را به روغن زرد آغشته كرده و در دهان مي               عرب گلودرد
خيج،  در كلاته. كنند گاوزبان و گل بنفشه استفاده مي    كرده گل   از دم . بندند  اي را گرم كرده دور گلو مي        حوله

همچنـين از آب قليـان اسـتفاده        . دهنـد    را كوبيده به فـرد مـي        و باديان  ،دانه ساترجم، بارمبو، سنجد، سياه   
 كرده، ضمناً مقداري سبوس را گرم كرده، با آب ولرم خمير كـرده و بـا                 غرغرهنمك   در مجن آب  . كنند  مي

در . بندنـد  درد سيب زميني را رنده كرده دور گلو مي       در دهملاء براي درمان گلو    . بندند  اي دور گلو مي     پارچه
  . خورند كشير و تخم به را جوشانده و ميآباد خا ري

زمينـي را رنـده كـرده روي موضـع            راي تسكين و درمـان سـوختگي، سـيب        بمناطق  اين  در همه    سوختگي
پوسـت  . مالنـد  در بسطام روغن كنجد و آهك را با هم مخلوط كرده با پر مرغ روي سـوختگي مـي       . نهند  مي

در مجـن بـا آب و نمـك         . دهند  وزانده موضع را دود مي    ، اسپند و موي بز را با هم س         (avars)درخت اورس   
در دهمـلا مقـداري     . نهند  گوجه و خميردندان روي موضع مي       خيج، ماست، رب    در كلاته . شويند  موضع را مي  

مـرغ را سـوزانده روغـنش را          ابريشم تخم  آباد و محمدآباد پل     در ري . مالند  روغن ماهي بر محل سوختگي مي     
  . كنند رومد از محلول آب و خاك قند براي درمان سوختگي استفاده ميدر ف. مالند روي موضع مي
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اهالي ايـن منـاطق بـر       . كنند  كلاً براي زياد شدن از مايعات و شير گاو استفاده مي           زياد شدن شيرزن زائو   
 اي نان به چوپان بدهند و او آن را به صحرا برده و بازگرداند خوردن آن براي زيـاد                    اين باورند كه اگر تكه    

  .  زائو نافع استرشدن شي

در بيارجمند براي رفع آبـسه از سرشـير نيـز           . كنند  با روغن زرد نوك پستان را چرب مي        آبسه نوك پستان  
  . برند استفاده مي

در مجـن كاهگـل   . مالنـد   روي سر مي  ) تخم مرغ و حنا    ((teli)در شاهرود و بسطام، تلي       ريزش موي سر  
  . شويند قروت موها را مي در كلاته خيج با قره. مالند به سر مي) صمغ درخت زردآلو ((alangur)النگور 

 
 زگيل

  . مالند شيره انجير روي موضع مي -
  . بندد نخ ابريشمي دور زگيل مي -
  . سوزانند سيگار زگيل را ميبا ته -
 بـا پوسـيده شـدن       وكننـد     گوشتي را روي زگيل ماليده زير درخت مرطوبي دفن مي         در بسطام، تكه   -

در مجن سـيخي را داغ      . نهند  هم براي رفع زگيل روي موضع مي      را  سير  . رود  ت زگيل هم از بين مي     گوش
اي ريختـه در جـاي نمنـاكي     در بيارجمند به تعداد زگيل دانه برنج درون كيسه  . كشند  كرده روي زگيل مي   

دن آن زگيل هـم از      گذارند تا با پوسيده ش      اي را كشته زير سنگي مي       در كلاته خيج قورباغه   . كنند  دفن مي 
كمـي  . كننـد   اي را روي زگيل كشيده و در جايي دفن مي           شده در دهملا دل و جگر گوسفند ذبح      . بين برود 

مالنـد و در كنـار ديـواره گلـي قـرار              آباد دانه جو را روي زگيـل مـي          در ري . مالند  اسيد هم روي زگيل مي    
بندند تا خشك شود اهـالي بـر          بوته خاري مي  ابريشم سوسماري را زير      در محمدآباد پل  . دهند تا بپوسد    مي

در فرومـد، بـرنج، پـول و ذغـال را درون            . رود  اين باورند كه با خشك شدن سوسمار زگيل هم از بين مي           
ايـن  كـلاً اهـالي     . بندند تا زگيل از بـدن دور شـود          اي مي   اي كوچك قرار داده و به پشت لباس بچه          كيسه

قسمتي از بدن كـه     . آورد  يا گربه آب بريزد بدنش زگيل در مي       بر اين باورند كه هركس روي سگ        مناطق  
هاي مقـيم شـاهرود بـه زگيـل فعلـول             عرب. هاست  امكان در آوردن زگيل در آن بيشتر است پشت دست         

(falul اهالي فرومد بلوجه ،(boluje)گويند  و در ساير نقاط به آن بالو يا والو مي .  

 و سوخته تريـاك را بـا        ،گل بنفشه، مغز بادام   . مالند  ماد ويكس مي  در شاهرود و بسطام به پهلو پ       پهلو  سينه
در مجـن، نمـد و پـشم روي موضـع           . مالنـد   هم مخلوط كرده روي سنگ داغ قرار داده سپس به پهلو مي           

دهند و يا اينكه نشاسته را پخته بـه فـرد             گاوزبان و شلغم را بخور مي       در بيارجمند گل بنفشه، گل    . نهند  مي
آباد موضع را بـا روغـن زرد چـرب            در ري . كنند  ر دهملا از بخور كاه براي درمان استفاده مي        د. خورانند  مي
. مالند دانه و روغن زرد را با هم مخلوط كرده روي موضع مي       ابريشم ترياك، سياه   در محمدآباد پل  . كنند  مي

در فرومد كرباس   . نهند پهلو كند پنبه و خاكشير را سوزانده خاكستر آن را روي موضع مي             اي سينه   اگر بچه 
  . بندند نديده به پهلوي كودك مي آب
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  سردردهاي شديد
  . كنند ـ در شاهرود از بخور اكُاليپتوس استفاده مي

  . مالند  و نمك را گرم كرده روي پيشاني مي،ـ در مجن گل اجاق، آب
م دور پيـشاني    اي را دور پيـشاني بـسته، بـا نـي يـا چـوبي گـره را محك ـ                    شب كهنه  خيج، چادر  ـ در كلاته  

  . پيچند مي
  . كنند ـ در بيارجمند با استكان و پنبه مشتعل پيشاني را بادكش مي

  . مالند مرغ را سوزانده روغنش را روي موضع مي ـ در محمدآباد پل ابريشم، زرده تخم
  . بندند ـ در فرومد شال پشمي دور پيشاني مي

  زردي 
  . زدند شت گوش فرد را تيغ ميـ ماهي ريز زنده به فرد خورانده، در مجن رگ پ

  . خورانند كرده به فرد مي خيج رگ زير زبان را تيغ زده، شيرخشت، ترنجبين را دم ـ در كلاته
  . دهند ـ فلوس را با شير مادر حل كرده به بچه مي

  . دهند ـ در بيارجمند برگ بيد روي سينه فرد بيمار قرار مي
  . آويزند مهره زردرنگ نيز به گردن فرد مي. خورند  ميـ در دهملا آب خيار، آب هندوانه و زردآلو

  . خورانند آباد به فرد بيمار ماست يا آب ماست مي ـ در ري
  . نهند  روي بدن فرد ميušâ)ْ (balqـ در فرودمد گياه بلغوشا 

قـروت را بـا قنـد سـابيده روي موضـع       در بسطام با قاشق مسي موضع را داغ كرده و كمي قره سياه زخم
. مالنـد    جوشانده روي سـايه زخـم مـي        (ešxâr)كشمش و فضله كبوتر را با سنگ معدني اشخار          . هندن  مي

 روي زخـم  (ušâ balq)خيج گياه بلغوشه در كلاته. كنند همچنين ميخي را داغ كرده روي موضع فرو مي
 تپاله خر. نهند ميدر بيارجمند تخم شنبليله و برنج گرده را سابيده با چغندر پخته و روي موضع . گذارند مي

در . بندنـد   ماده را سوزانده موضع را دود داده و كمي از آن را روي كرباس آب نديده ماليده دور زخـم مـي                     
در فرومد روغن سياه روي     . مالند  ابريشم، پشگل گوسفند را در تنور خشكانده روي موضع مي          محمدآباد پل 

  . كنند ماد ميموضع نهاده، پياز را زير خاكستر داغ كرده روي پوست ض

 و شيرزن دخترزا را خميـر كـرده روي كـورك            ،قروت، مرهم سياه، نشاسته، آرد، قند       در بسطام، قره  كورك  
  . كنند در فرومد سوزن داغي را از ميان كورك رد مي. نهند مي

گاوزبان، تخم    در بسطام گل  . نهند  هاي مقيم شاهرود نمك، خمير و ترياك روي موضع مي           عرب درد  دندان
  . كنند گذارند و از ميله داغ براي تسكين درد دندان استفاده مي يز روي دندان ميگشن

را كوبيده به   )angaru(خيج گياه انگرو     در كلاته . مالند  در مجن، گل رختشوي را روي گونه خود مي         -
خـم  در دهملا خرچنگ را سوزانده خاكسترش را با كتيرا و ت          . نهند  پنبه آغشته كرده روي دندان خراب مي      

صمغ درخت را با پيه گـاو مخلـوط كـرده روي موضـع قـرار                . گذارند  گشنيز مخلوط كرده روي موضع مي     
  . نهند در فرومد، ترياك و مغز گردو را داغ كرده روي دندان خراب مي. دهند مي



   

 

301  

ن
تا

س
ار

به
م 

يا
پ

 /
د 

2
س 

 ،
3

و، 
ژه

ي
 

ي
نت

س
ب 

ط
ه 

ام
ن

 
 /

ز 
ئي

پا
1

3
9

0
  

در بسطام نمك و شكر را در       . دهند  در عموم نقاط مورد بررسي، كته ماست و لعاب برنج به فرد مي             اسهال
خـيج، گيـاه     در كلاتـه  . كننـد   دم مي ) mojoru(در مجن گياه بارتنگ را با مجرو        . خورند   حل كرده مي   آب

در بيارجمنـد ريـشه گيـاه امبـرو         . دهنـد   ساترجم را با كشك سابيده شده در آب حل كرده و بـه فـرد مـي                
)amboru (   و گيـاه   ،  بيان   شيرين آباد و فرومد زيره،     در ري . دهند  جوشانند و به فرد مي      را شسته، كوبيده، مي

  . كنند ابريشم از جوشانده گل انار استفاده مي در محمدآباد پل. خورند جوشانند و مي خند را مي نون

در محمدآباد پل ابريـشم     . كنند  گاوزبان را دم مي     در اكثر نقاط مورد بررسي، گل بنفشه و گل         ناراحتي قلبي 
  . دهند  به فرد ميرا جوشانده و با آب ليمو) suseg(ريشه گياه سوسگ 

ساترجم، بارمبو، سياه دانه و باديـان را        . خورند  كرده و مي    را با نبات دم   ) anbu(در مجن گياه انبو      معده درد 
 بـه فـرد     كـرده كرده يا تفت داده نـرم         را با آب گرم دم    )naxnuxu(در بيارجمند گياه نخنوخو     . كنند  دم مي 

آباد خرده دانه را در آب حل كرده بـه            در ري . دهند  ه فرد مي  شير گرم ب  . پزند  قروت مي   آش قره . خورانند  مي
در فرومد زيره،   . دهند  در محمدآباد پل ابريشم مخلوطي از خرده دانه، نبات و زيره به فرد مي             . دهند  فرد مي 

  . خورانند و گل هليله را كوبيده به فرد مي) marbuhe(باديان، خرده دانه گل مربوهه 

تره و بارهنگ به فرد داده، از بخور تـرنجبين نيـز اسـتفاده               سني، پوست بيد، شاه   در بسطام، عرق كا    قولنج
  . برند در مجن بر اثر فشار كتف و گرم نگاه داشتن موضع درد قولنج را از بين مي. كنند مي

. ها اسـت   پاشويه كردن فرد با آب سرد از اولين مراحل پايين آوردن دماي بدن او به خصوص در بچه     تب
مـادر كـودك بـا قاشـق        . كردند  مي) šoto( و شاهرود سابقاً براي پايين آوردن دماي بدن شوتو           در بسطام 

. ريختنـد   رفت و آنان درون كاسه مواد غـذايي مـي           ها مي   كوبيد و به در خانه همسايه       مسي روي كاسه مي   
در كلاتـه   . آوري شده از بـين خواهـد رفـت          اهالي بر اين باورند كه تب كودك با خوردن مواد غذايي جمع           

كـرده   از دم. گذارنـد  در بيارجمنـد بـرگ بيـد روي شـكم او مـي     . مالنـد  خيج، خيار را به صورت كودك مي   
كـرده عنـاب و گـشنيز     در فرومـد، دم . كنند گاوزبان و گل بنفشه نيز براي پايين آوردن تب استفاده مي     گل
  . خورند مي

قداري يخ، نمك و جوهر قرمـز و آبـي در           م. گذارند  در مجن، مقداري خاكستر گرم روي موضع مي        تبخال
  . زند معتقدند كه اگر فرد بترسد لبش تبخال مياين مناطق اهالي . نهند  ميتبخالگوشه لب براي رفع 

در بسطام اهالي بر اين باورنـد كـه   . دهند به كودكي كه لكنت زبان داشته باشد تخم كبوتر مي    لكنت زبان 
در بيارجمنـد، از    . دهان كودك تف بياندازد زبانش بـاز خواهـد شـد          اگر فردي كه تازه از سفر حج آمده در          

اهالي فرومد بر اين باورند كـه بايـد كـودك را            . دهند  دزدند و به كودك مي      خانه شخصي مقداري نان مي    
  . ترساند تا زبانش باز شود

 آن بـدن را     تـره را در آب خيـسانده و بـا           در بسطام شـاه   . مالند  مقداري سدر و حنا به بدن مي       خارش بدن 
  . دهند در بيارجمند پهن خر ماده و گاو را سوزانده موضع را دود مي. شويند مي
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 و با مشاهده آن فـوراً بـه تـن بچـه لبـاس قرمـز                 شود  ميبه سرخك مباركي گفته   اين مناطق   در   سرخك
 سـه روز  .دوره بيماري سرخك جمعاً نه روز اسـت . دهند كردني نمي پوشانده، غذاي بودار داده و به او سرخ       

 و سـه روز ديگـر خـشك و سـياه     ،رنگ در سراسر بدن هاي ريز قرمز اول تب، سه روز بعد در آمدن جوش 
بـا  . دارنـد   ها در اين مدت كودك را حمام نبرده، و از ديد افراد نامحرم و ناپاك دور نگـاه مـي                     شدن جوش 

هاي قرمـزي در      رند كه جوش  زنند ولي اهالي بر اين باو       وجود اينكه كودكان امروزه واكسن ضدعفوني مي      
در مجـن بـا قاشـق       . كننـد   ها ظاهر گشته از اين رو درمان سنتي را براي كودكان اجرا مي              سراسر بدن آن  

در بـسطام اگـر فـرد ناپـاكي         . پزنـد   آش گشنيز و آش شويد مي     . ريزند  چهل دفعه آب روي سر كودك مي      
در . دهند  ي سفره سه بار او را غسل مي       اي روي سرش پهن كرده و با ريختن آب رو           كودك را ببيند سفره   

  .خورانند فرومد به كودك ترنجبين و شيرخشت مي

ابتدا بالاي موضع را بسته نيشتر زده، زهر را با دهان خارج كـرده، موضـع را درون ظـرف                     گزيدگي عقرب
 ـ  در محمدآباد پل ابريشم اسپند كوبيده شده روي موضـع مـي           . دهند  حاوي نفت يا شير قرار مي      در . دگذارن

  . بندند فرومد از دعانويس دعا گرفته و بر بازو يا موضع درد مي

در مجـن مقـداري     . نهند  هاي مقيم شاهرود مقداري زردچوبه و آرد روي موضع مي           عرب گازگرفتگي سگ 
آباد مـوي سـگ را        در ري . مالند  آرد، روغن زرد محلي و موي سگ را با هم مخلوط كرده روي موضع مي              

  . ريزند را روي موضع ميسوزانده خاكسترش 

در فرومد، تخم زردك يـا هـويج را بـا پـشم             . شويند  براي رفع جوش، بدن را با سدر و حنا مي         جوش بدن   
  . رسانند گوسفند سوزانده دودش را به موضع مي

 مقـداري يـخ روي آن قـرار         يـا براي رفع خونريزي بيني آب سـرد روي پيـشاني ريختـه              ريزي بيني   خون
  . گذارند جمند تخم مرغي را شكسته سفيدي آن را با خاكشير مخلوط كرده روي ملاج ميدر بيار. دهند مي

در نقاطي چون شاهرود، بسطام، بيارجمند و دهملاء اهالي از گذشته تا بـه امـروز حجامـت را در                     حجامت
ن كنند خون بدنـشا     زنان و مرداني كه احساس مي     . دهند  سنين مختلف به براي رفع امراض بدن انجام مي        

بـراي  . كنند  زياد است و يا دردهاي مفصلي دارند در فصل بهار توسط حجامتگران زن يا مرد حجامت مي                
گذارند و هـواي موجـود در         حجامت ابتدا شاخ ميان تهي گاو يا قوچي را در گودي كمر مابين دو كتف مي               

شاخ را برداشته و بـا تيـغ        پس از دقايقي    . كند  در اثر اين خلأ پوست ورم مي      . كنند  آن را با دهان خارج مي     
. كنند تا خون درون آن جمع شـود         زنند سپس شاخ را گذاشته و دوباره بادكش مي          چند نيشتر در موضع مي    

امروزه استفاده از ليوان و وسايل بهداشتي نيز در اين امـر            . گيرد   بار صورت مي   3 يا   2اين كار بسته به نياز      
اهالي بر اين باورند كه پس از حجامت تا چند . كنند ت ميرواج يافته و برخي پزشكان در مطب خود حجام     

  . روز نبايد ترشي بخورند

در بسطام جهت رفع باد بدن كه عموماً در برخـي اعـضا و جـوارح همچـون               اندازي يا بادكش كردن     كوزه
براي اين منظور ابتـدا مقـداري نمـك و خاكـستر را             . كنند  ميشود بادكش      و سر ظاهر مي    ،كمر، پا، دست  
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دهنـد، سـپس آن را مـشتعل كـرده و كـوزه را روي كمـر                   اي قـرار مـي      رون پاچه گذاشته و داخل كوزه     د
خيج، بيارجمند و دهملاء مقداري آرد را با آب قليان خمير كرده، خميـر مـورد نظـر را                    در كلاته . گذارند  مي

 ـ                      ا ليـوان را    روي كمر پهن كرده، كوزه مشتعل را روي خمير نهاده و پس از گذشـت چنـد لحظـه كـوزه ي
  . كنند معمولاً براي رفع درد كمر سه نقطه از كمر را بادكش مي. دارند برمي

 و ،زنان عرب مقيم شاهرود، براي زيبايي و يا رفع درد در وسـط ابـرو، مـچ دسـت، انگـشتان پـا        خالكوبي  
توسـط  براي اين منظور با خاكستر آغشته شده بـه آب و ذغـال              . كنند  انگشتان دست خود را خالكوبي مي     
  .  و دايره است،اين نقوش بيشتر شامل خط، نقطه. كنند سوزن روي موضع نقش ايجاد مي

كاسني، چرب  . كنند  ميشياف  را شسته داخل رحم     ) meleki(در بسطام ريشة ملكي      آوري  باروري و فرزند  
ياه خَلفـه   را جوشانده سپس باديان ريز و درشت و گ        ) čoqlul(، چشم چوغلول    )toršr(گياه، بلغوشه، ترشه    

همچنـين مـواد فـوق را از صـافي     . رسـانند  را با هم كوبيده به مواد فوق افزوده و بخور آن را به رحم مـي       
ليلـه  هكشمش سبز، گياه سـِنج حلـوايي، دو         . دهند  گذرانده روي پارچه نهاده سپس بر دهانه رحم قرار مي         

محمدي را جوشانده، از      همچنين گل  .دهند  محمدي را جوشانده بخور مي     گل. كنند  زرد را كوبيده شياف مي    
در مجـن،   . رسـانند   گياه صبرزرد و سياه را گرم كرده و به رحم مي          . گذارند  گذرانده و در دهانه رحم        صافي  

خصوص چرك رحم، ماري را كشته درون شكمش قورباغـه گذاشـته و بـه كمـر زن                    به ،جهت رفع نازايي  
بنـد و هـم    مرغ را نـيم  ماش و تخم. بندند را به كمر زن ميقفلي كه بر آن دعا خوانده شده باشد         . بندند  مي

را با مقداري دوشـاب مخلـوط      ) guduše(خيج برگ گياه گودوشه       كلاته رد. مالند  مخلوط كرده به كمر مي    
در بيارجمنـد بـرگ     . رسانند  صبرزرد را با پهن گاو جوشانده بخورش را به رحم مي          . خورانند  كرده به زن مي   

چوبه، تلـي،    آباد، ريشه زرد    در ري . دهند  ياه سيخو را جوشانده بخور مي       نون پنير و وگ   ) tuštolo(تولو   توش
ابريشم عرق شويد و كاسـني را        در محمدآباد پل  . كنند   و نبات را مخلوط كرده و شياف مي        ،زرده تخم مرغ  

قـرص  . دهنـد  ميدر فرومد، چغندر كوهي را جوشانده و بخور      . رسانند  اي آغشته كرده و به رحم مي        به پنبه 
گويند را با نخود خام كوبيده و بـه كمـر زن            مي) zenj(نر و ماده كمر و صمغ درخت زردآلو كه به آن زنج             

  . بندند مي

اي مثل مـوش،      هاي مقيم شاهرود، حيوان مرده      عرب. هاي درمان نازايي است     يكي ديگر از روش    بري  چله
اي دو تـا سـه بـار رد           از روي قبر تـازه    . كند  ن ادرار مي  مرغ يا خرگوش را داخل توالت برده زن نابارور بر آ          

در مجن، آب لنگ و شورت زن زائو را روي سر زن نازا  . دهند  با آب غسل مرده خود را غسل مي       . شوند  مي
. اش رفـع شـود      ريزند تـا چلـه      اي برداشته و روي سر زن نازا مي         مقداري خاك از روي قبر تازه     . فشارند  مي

 رايج در اين مورد گره بستن بر چهل تار رنگي است كه زن نازا دور كمرش چهل                  هاي  يكي ديگر از روش   
ببينند، مقداري از آب خانه يكي از  خيج اگر دو زن زائو يكديگر را در كوچه  تصادفي در كلاته. بندد روز مي

در بيارجمند،  . ريزند  همچنين آب سر زائو را روي سر زن نازا مي         . ريزند  آنان برداشته و به حياط ديگري مي      
اي چهل بار آب      زن نابارور را رو به قبله نشانده به نيت رفع چله قيچي را در ظرف آبي قرار داده و با كاسه                    

همچنـين  . خورانند  چهل گياه مختلف را جمع كرده، جوشانده آبش را به زن مي           . ريزند  روي سر زن نازا مي    
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 و ترشـو را     ،س، تخم خلفه، تخم گشنيز، گردخار     خرو گل تاج   پنيرو،   درون ديگ سنگي چند گياه شامل نون      
در محمدآباد پل ابريشم زن نابـارور       . داد  مواد خود را بخور مي    اين  جوشانده و زن نازا خود چهل روز با آب          

در فرومد براي رفع چله و بـاروري، زن       . اش رفع شود    كند تا چله    به غسالخانه رفته روي تخت آن ادرار مي       
در دهمين روز حمـام زائـو، زن نـازا زيـر پـاي زائـو                . خوابانند   شب مي  2ائو به مدت    نازا را زير لحاف زن ز     

اگر دو زائو در حمام يكديگر را ببيننـد، نـوزاد خـود را درون               . ريزد  نشسته و آب سر زائو را روي سرش مي        
  . ريزند تشت آب نشانده و آب غسل را به طرف شانه چپ و راست او مي

 ناباروري مردان در بيشتر اين منـاطق چهـل روز صـبح ناشـتا بـه مـرد زرده                    براي درمان  ناباروري مردان 
مرغ، عسل، كشمش، گردو و نارگيل را بـا قـرص كمـر و                در مجن، زرده تخم   . خورانند  مرغ محلي مي    تخم

 و عسل را باهم مخلوط كرده ،مرغ خيج تلي، الگنور، زرده تخم در كلاته. بندند كوبيده به كمر مرد مي) تلي(
در فرومد دنبلان   . خورانند  در بيارجمند بيضه خروس را هر روز صبح ناشتا به مرد مي           . بندند  مر مرد مي  به ك 

  .  و غيره به او بدهند،كنند غذاي گرم مانند عسل، فلفل گوسفند به فرد داده و سعي مي

   جراحات
. ريزنـد  وي موضـع مـي  نمد را سوزانده خاكسترش را ر. كنند در عموم نقاط مورد بررسي بر موضع ادرار مي 

 روي زخـم ناشـي از جراحـات    شچاي و قند را سابيده، مقداري يونجه را كوبيده آبش را بـه همـراه گـرد              
در فرومـد   . ريزنـد   در بيارجمند كمي خـاك نـرم مـي        . مالند  در بسطام، جوهر قرمز روي زخم مي      . مالند  مي

  . نهند سبوس را كوبيده يا كمي گوشت لهِ شده روي جراحات مي
  

  بندي ستهشك

هـاي رايـج درمـان ايـن نـوع            ماساژ موضع كوبيده شده و چرب كردن آن با روغـن زرد از شـيوه               كوفتگي
) چـرخ كـرده  (در شاهرود و روستاهاي آن براي اين منظور مقداري خرما و دنبـه را كوبيـده       . بيماري است 

 و خاكـستر داغ را      ،تخم مرغ   هدر بيارجمند، خمير، زرد   . بندند  مالند و در محل كوفتگي مي       اي مي   روي پارچه 
مرغ را با هم مخلـوط كـرده          آباد زاگ، روناس و زرده تخم       در ري بندند    ميروي پارچه ماليده و دور موضع       

در فرومد مقداري يونجه را كوبيده همراه با برگ گـردو، خاكـستر و نمـك مخلـوط                  . مالند  روي موضع مي  
  . گذارند د ميو روي محل دركرده كرده سپس همه مواد فوق را گرم 

بنـدها مراجعـه      اهالي منطقه درگذشته براي درمان دررفتگي و شكستگي استخوان بـه شكـسته             دررفتگي
بـراي درمـان دررفتگـي      . اين امر امروزه نيز در بسياري از نقاط شهري و روسـتايي رواج دارد             . اند  كرده مي

ه، در صورت نياز مقـداري بـا آب         بند با لمس موضع وضعيت استخوان را متوجه شد          استخوان ابتدا شكسته  
بنـد    كنند، سـپس در يـك فرصـت مناسـب اسـتاد شكـسته               گرم موضع را ماساژ داده و يا آن را چرب مي          

. بندد اي دور آن مي پس از آن محل را چرب كرده، ضمُاد ماليده و پارچه. اندازند استخوان در رفته را جا مي    
زرده ضـماد   خـيج،    اهـالي كلاتـه   .  شده گياه موردي است    مرغ و نرم    تخم  ترين ضماد مخلوطي از زرده      رايج
مرغ   تخم  ، زردچوبه و زرده   )zama(در محمدآباد، زمه    . مالند   و روغن زرد را روي موضع مي       ،مرغ، نمك   تخم
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همچنـين بـراي درمـان موضـع در         . مالند  در آورده و دور محل مي     ) zaft(را مخلوط كرده به صورت زفت       
  . مالند ابون محل را ماساژ داده سپس زفت ميرفته ابتدا با آب ولرم و ص

كننـد تـا دو لبـه آن مـساوي            جـا مـي     كشند و جابه    براي درمان شكستگي ابتدا استخوان را مي       شكستگي
امروزه . بند بوده و ديگر اشخاص توان انجام آن را ندارند           اين كار جزو تخصص شكسته    . يكديگر قرار گيرد  

برداري راديولوژي از موضـع       ينان خاطر خود بيمار را ملزم به عكس       هاي محلي براي اطم     بند  برخي شكسته 
مـرغ، آرد     جايي استخوان در صورت لزوم ضمادي از مورد، زاج، سفيده تخم            پس از جابه  . كنند  مورد نظر مي  

پيچنـد و چنـد عـدد نـي و تختـه دورتـادور محـل                  و غيره روي محل ماليده، سپس دور آن را پارچه مـي           
در . تـر جـوش بخـورد       شود تا اسـتخوان حركـت نكـرده و سـريع             اين كار باعث مي    .گذارند  شكستگي مي 

 . مالند مرغ را با هم مخلوط كرده و روي محل مي روستاي محمدآباد زرده و سفيده تخم

كننـد و محلـول آن    چينند و آن را در آفتاب خشك مي را از كوه مي) gande jâru(گياه گنده جارو  درد دل
  . خورند را مي

  . كنند نيز استفاده مي) hize(درد از گياه هيزه  راي درمان دلـ ب
كه از تركيب گشني و گيـاه گلـداري بـه نـام باديـان و غـوزه                  ) xurâku(ـ معجون گياهي به نام خوراكو       

  . شود است مصرف مي) koknâr) (كوكنار(ترياك 
  

  مسموميت 

را ) mâranbu(و مـارانبو    ) telx(ـ به مقدار گنجايش يك كف دسـت پـودر مخلـوط از بـرگ گيـاه تلـخ                    
  . خورند مي

  . كنند كه خاصيت گرمي دارد مصرف مي هاي شاهدانه و غذاهايي دانه خوابي كم

   درد بچه دل

  . دم كردن يكي از سه گياه گنده جارو، تلخ ، و  مارابنوـ 
  . دهند كنند و به مريض مي  زيره سياه كوهي را با چاي و هل دم مي ـ

  درد  دندان
  :كنند به يكي از سه طريق زير استفاده مي) angur kalâq( دانه خشك گياهي به نام انگور كلاغ از -

  . گذاشتن روي دندان و كشيدن.دانهخوردن، 
  . ها همراه تنباكو و كشيدن با قليان خيس كردن دانه -
 ايـن ترتيـب كـه       كنند به   ، سقز نيز استفاده مي    )zenj(تاش، شيره درخت زنج       براي درمان از گوگرد، گل     -

  . گذارند مقداري از آن را روي دندان مي
  . گذارند روي دندان ميرا دانه باشد  كه همان سياه) mâlangu(دانه مالنگو  -

  . خورند ليمو و يا خود ليمو را مي آب سردرد
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جـارو   اگر محل زخم ورم كند و به اصطلاح سـيم بكـشد بـراي درمـان آن بـرگ گيـاه گنـده                       سيم كشيدن زخم  
)gandejâro ( را در پارچه تميز يا كاغذ داخل خاكستر گرم يا در اصطلاح خروج)xoruč (گذارند تا گرم شود مي .  

را ) juš(بندند سپس گيـاه جـوش         بالاي محل زخم و بريدگي را با نخ يا پارچه مي           ريزي  گيري از خون  جلو
  . ريزند زخم مييا مقداري پنبه را سوزانده و خاكستر آن را روي . گذارند روي زخم مي

  
  پادرد

كننـد و در محـل درد         با روغن حيواني مخلوط مـي     ) tenzu(زو    ـ براي درمان پادرد نوعي خاك به نام تن        
  . گذارند مي

  . مالند آيد به پا مي  به دست مي1اي كه از جوشاندن بار جوز شيره
  . بندند كوبند و مرهم آن را روي پا مي خرما و دنبه و گردو را مي

 اگر ناف و شكم كسي درد كند معتقدند كه ناف افتاده است و براي درمان آن طبيب دسـتمال                    ادنناف افت 
 180كند و ابتـدا انگـشت را بـه مقـدار              تميزي را روي انگشت سبابه انداخته و به داخل ناف بيمار فرو مي            

ا به حالت اول    ه چند دقيقه به همان حالت نگهداشت انگشت ر        كپيچاند و بعد از اين      درجه به طرف چپ مي    
دارد در اين مـدت بايـد نـاف     پيچاند و باز چند دقيقه نگه مي  درجه به طرف راست مي   180آورد سپس     مي

  . دهند بيمار صدا بدهد اين كار را به مدت سه روز و هر روز يك بار انجام مي
  

  كمردرد
  . مالند جوز را در آب جوشانده و شيره آن را به كمر مي ـ بار

  . مالند غ به كمر ميمر ـ روغن تخم
  . دهند ـ غذاهايي كه خاصيت گرمي دارند به بيمار مي

  . خورند ترنجبين يا كاسني را جوشانده و آب آن را مي  نرم كردن شكم
 

   بادگرفتگي بدن

  . خورند گاوزبان مي دم كرده گل -
و خميـر آن را     بـا آب مخلـوط كـرده        ) morrekazraq(يا مرهّ كرزق    ) morrebâd(پودر سنگ مره باد      -

  . گذارند روي محل باد گرفته مي
  

  كوفتگي
سـپس مقـداري    . دهنـد تـا خـوب نـرم شـود           بعد آن را ماساژ مي    . مالند  ـ ابتدا محل كوفتگي را روغن مي      

  . بندند ريزند و مي خاكستر چوب روي آن مي

                                                 
  . شود شبيه خوشه تنگو كه در بهار روي درخت ظاهر مي. ثمر درخت گردو است بارجوز ميوه بي. 1
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  . شود ـ پوست گوسفند را نيز اگر روي محل كوفتگي بگذارند درمان مي

دهند تا با آخرين نفس در آن بدمـد           اي معالجه شكستگي دنده يك كوزه به مريض مي        بر شكستگي دنده 
  . گردد قدر كه چهره او سرخ شود با اين ترتيب به دنده فشار وارد آمده به جاي خود برمي آن

براي درمان زردي ابتدا به وسـيله       .  از علايم مشخص اين بيماري زرد شدن زير چشمان بيمار است           زردي
سپس پشت گـوش او را بـا تيـغ چنـد خـراش كوچـك        . بندند   دستمالي گردن بيمار را محكم مي      پارچه يا 

  . دهند تا مقداري خون بيرون بيايد مي

زمينـي را     گذارند تـا خـون دمـل پختـه شـود بعـد سـيب                زميني پخته را روي دمل مي        مقداري سيب  دمل
  . يابد ميشود و بهبود  دارند پس از مدتي دمل سر باز كرده تخليه مي برمي

  . گذارند تا خون كثيف را بمكد  براي تصفيه خون زالو را پشت يا محل ديگري از گردن ميتصفيه خون

. شناسـند   تنها درمـاني كـه بـراي آن مـي         . ندا  حال  افرادي كه زخم معده دارند اغلب كسل و بي         زخم معده 
  . پذير نيست ارد و خزانهاي سفيد د است اين گياه گل) dombegu(گو  جوشانده گياهي به نام دمبه

  . گذارند ريزد مي كنند روي محلي كه موها مي ور شدن داغ مي سرگين شتر را تا درجه شعله كچلي

  . خورند را كوبيده و مي) handeku(شده درخت هندكو  براي درمان آن گل و بوته خشكورم معده 
  

  . خورند ختمي يا آب خاكشير مي جوشانده گل تب

مقـداري زردآلـو خـشك را بـه مـدت دوازده سـاعت داخـل آب ريختـه و بعـد                       بدوشوي معده و ك     شست
  . خورند مي

  . كشند شيره گياه دو زلف يا دو رنگ را مثل سرمه به چشم مي درد چشم
  

  دررفتگي 
 دررفتگـي كوبند تـا لـه شـود سـپس روي محـل               ـ بعد از جا انداختن آن دنبه را با خرما مخلوط كرده مي            

  . دبندن گذارند و مي مي
  . گذارند مرغ را با هم مخلوط كرده روي آن مي ـ مقداري نمك نرم و زرده تخم

 كـه گذارنـد     مرغ را با آرد گندم يا نخود مخلوط كرده و روي محل دررفتگي مي               ـ در عشقوان سفيده تخم    
  .  نام داردzaftزفت 

  
   گوش درد

  . گذارند روي لاله گوش مي) geltâš (1تاش ـ گل

                                                 
  . آورند مي) از توابع بسطام(گلي است كه از روستاي تاش . 1
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  . گذارند د و خرده نان را با هم مخلوط كرده داخل گوش ميـ مقداري خاكه قن
   درد سينه

  . دهند ـ بارهنگ و چارتخم را جوشانده و آب آن را به بيمار مي
  . مكند دانه را در دهان گذاشته مي ـ به

  . گذارند مالند و روي سينه مي مرغ و آرد گندم و نمك را روي كلوچه مي ـ زرده دو عدد تخم

وقتي كه خون آمـد     . زنند تا خون بيايد     براي اين كار با نوك سوزن به رگ بازوي دست مي            بدن كم كردن خون  
  . بندند بعد با پارچه روي زخم را مي. كنند تا در حد موردنظر خون بيرون آيد قدر مشت را باز و بسته مي آن

بزغالـه نـر    همچنـين خـوردن     . خورنـد   براي درمان غشي غذاهايي را كه خاصيت گرمـي دارد مـي            غشي
  . درمان مؤثري است) شيشك(

  . خورند گيري از حاملگي زن و مرد كافور و سدر را با غذا مي براي پيش گيري از حاملگي پيش
  

   :)hof( هوف زخم چشم

  . كنند دود مي) seband(سبند  كنند تا اسپند ـ براي درمان آن نذر مي
  . مالند را به پيشاني او ميسوزانند و خاكستر آن  ـ بند يا كش شلوار بيمار را مي

  )xarâne(اي از چوب درخت تاق و خرانه  ببر و پلنگ و گرگ و يا قطعه) bonjul(ـ بنجول  ناخن 
  . دوزند ـ خرمهره به لباس يا كلاه او مي

زده است و بـراي درمـان آن بيمـار در           ) خورشيد(درد شود معتقدند كه روز        اگر كسي دچار چشم    درد  چشم
خوانـد   انـدازد و مـي   ايستد و هفت سنگ كوچك را به طرف خورشيد مي        پشت ديوار مي   يك ساعت از روز   

  . كند تا خوب شود اين كار را چند روز تكرار مي» اي روز من تو را زدم تو مرا نزن«
  

   كم شيري

 بـرد و از     دهند و چوپان نان را با خود به صحرا مـي            ان مي   پبه چو ) toftun(ـ يك نان محلي به نام تفتون        
زن نيـز بـه نيـت    . گردانـد   گردد و نـان را بـه زن بـازمي           كند و به روستا برمي      جو يا چشمة آبي عبور مي     

  . خورد افزايش شير نان را مي
ـ اگر كسي كه به حج رفته يا از مسافرتي بازگشته كه در آن مسافرت از آب دريا و يا رودخانه بزرگ عبور                    

  . شود د زن شيردار ميچوب به پيشاني زن خط بكش كرده است با زغال

اي كه زير ديگ ارثي است بزند و          براي درمان لوزه يكي از بستگان بيمار بايد انگشت خود را به دوده             لوزه
  . با آن زير چانه و گلوي بيمار را سياه كند

  
  پردازند افرادي كه به امور مختلف طب سنتي مي
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  . ندك و شكستگي استخوان اقدام مي با تخصص خود نسبت به درمان كوفتگي، دررفتگي بند شكسته

  . كند  با فروش گياهان دارويي و داروهاي غيرگياهي و طبابت بيماران را به روش سنتي درمان ميعطار

  . كند هاي ناشي از آن فعاليت مي  در امر زايمان و بيماريماما

  . دكن حجامت ميها و نيز درمان برخي امراض  جلوگيري از بروز بيماريبراي  حجامتگر

  . شود ها در نقاط مختلف انجام مي  مواردي چون ختنه، كشيدن دندان، و غيره توسط دلاكدلاك

  . گيرد جايي توسط اين افراد صورت مي  درمان دردهاي ناشي از كوفتگي و جابهرگ گير

هاي مختلف و بيان شيوه درمان جـزو وظـايف ايـن               دادن دعا جهت بهبودي امراض و بيماري       دعانويس
  . استافراد 

زدن رگ پـشت    . هـا دارنـد     اي در پيشگيري و درمان برخي از بيماري          اين اشخاص نيز نقش عمده     زن  رگ
ها مختلـف بـدن توسـط ايـن افـراد انجـام        از رگ در قسمت) گيري  خون(گوش براي درمان زردي، فصد      

  . شود مي




